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شاكرى: از آقاى گودينى تقاضا مى كنم در آغاز، خلاصه اى از رمان را 
بيان نمايند تا خوانندگانى كه آن را مطالعه نكرده اند، از محتواى آن آگاهى 

يابند و در ادامه، بحث را دربارة داستان دنبال كنيم. 
ــتان از دوران كودكى در ذهن من بود. زمانى  گودينى: طرح اين داس
ــزل پدربزرگم مى رفتم و كتاب هايى مثل  ــال بودم، گاهى به من كه خردس
اميرارسلان نامدار، عزيز مصر، يوسف و زليخا و امير حمزه را برمى داشتم و 
ورق مى زدم. ما در روستا زندگى مى كرديم و چون افراد باسواد در آنجا كم 
ــانى كه اندك سوادى داشتند، مى آمدند و چند صفحه از كتاب  بودند، كس
ــى كه قبلاً داستان را شنيده بود، مى آمد به اصطلاح  را مى خواندند و كس
ــتان ها علاقه مند  پامنبرى مى كرد. از همان دوران بود كه من به اين داس
ــتم كه  ــلان نامدار را برداش ــدم. كلاس چهارم بودم كه كتاب اميرارس ش
ــى كه اين كتاب را بخواند، آواره مى شود.  بخوانم. آن زمان مى گفتند كس
ــتم آن  براى همين، خواهرم كتاب را از من گرفت و مخفى كرد و نتوانس
ــم؛ اما اين كتاب  ــران آمدم و كتاب را يافت ــال ها بعد به ته ــم. س را بخوان
ــتي هايى داشت.  همانى نبود كه در كودكى خوانده بودم و كمي ها و كاس
ــتاى ما مركز چند  ــيم اراضى را خوب به خاطر دارم. روس من صحنة تقس
ــتاهاى ديگر را در  ــتاى ديگر بود و چون بزرگ بود، رعيّت هاى روس روس
ــت؟  ــتم اين كارها براى چيس آنجا جمع مى كردند. آن زمان من نمى دانس
ــلامى  ــه در ذهنم بود. بعدها و در دورة انقلاب اس اما اين صحنه ها هميش
ــدم. خلاصه من با ذهنيتى كه از  ــائل آشنا ش بود كه به تدريج با اين مس
ــتم، همان زمان تصميم گرفتم اثرى مثل آن خلق كنم.  اميرارسلان داش
ــت و فقط كسانى بودند كه متل  آن زمان كتابى براى كودكان وجود نداش
ــتيم و به اين متل ها گوش  ــد. ما هم كه كودك بوديم، مى نشس مى گفتن
مى داديم. بعدها كه بزرگ تر شدم و به تهران آمدم، شروع به نوشتن كردم. 

اشاره
جلسة نقد و بررسى رمان تالار پذيرايى پايتخت، نوشتة آقاى 
برگزار  تهران  كتاب  بين المللى  نمايشگاه  در  گودينى،  محمدعلى 
با  پارسى نژاد،  كامران  و  شاكرى  احمد  آقايان  جلسه  اين  در  شد. 
پذيرايى  تالار  رمان  دربارة  خود  ديدگاه  بيان  به  نويسنده  حضور 
برگزيدة  رمان  پايتخت،  پذيرايى  تالار  رمان  پرداختند.  پايتخت 
دهمين دورة جايزة كتاب فصل بوده است. آنچه مى خوانيد، مباحث 

مطرح شده در جلسة مذكور است.

تالار پذيرايی پايتخت
نقد و بررسی 
رمان تالار پذيرايی پايتخت



104
13

89 
ور
هري

  ش
(15

ى5
پياپ

) 41
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

در آغاز شعر مى گفتم و برخى از آنها را براى مجلات مى فرستادم. در كنار 
آن داستان نيز مى نوشتم؛ اما چون به اصول داستان نويسى آشنايى نداشتم، 
ــتان ها گزارش گونه اى بود كه بر اساس ذهنياتم تنظيم مى كردم.  اين داس
بعدها كه داستان هاى بيشترى مى نوشتم، به تدريج با فنون داستان نويسى 
ــتان هاى  ــت در آغاز به صورت داس ــدم؛ اما تالار پذيرايى پايتخ ــنا ش آش
ــته بود. بعد كه آن را مرور كردم، متوجه شدم مى توان آن را به  به هم پيوس
صورت رمان درآورد. ولى چون فكر مى كردم براى چاپ آن دچار مشكل 
مى شوم، با علاقه آن را دنبال نمى كردم؛ تا اينكه اولين دورة داستان  نويسى 
انقلاب برگزار شد و اين اتفاق سبب گرديد با علاقه و جدّيت بيشترى به 
اين كار بپردازم و حاصل آن تلاش ها نيز همين كتابى است كه ملاحظه 
ــتايى، قانون نانوشته اى وجود  مى كنيد. آن زمان در ميان رعيّت هاى روس
داشت مبنى بر اينكه هر كس فرزندان پسر بيشترى داشته باشد، به دليل 
اينكه پسرها بيشتر مى توانند كار كنند، درآمد بيشترى خواهد داشت. بعدها 

هم رعيّت هاى روستايى كه تحت نظرِ خان ها و اربابان شهرى 
ــروع به فروختن زمين ها كردند. برخى از رعيّت ها در  بودند، ش
اين زمان كاسبى مى كردند و برخى ديگر نيز به شهر مى آمدند 
ــتند. بعد  ــتا بازمى گش و كار مى كردند و بعد هم مجدّداً به روس
از اين جريانات، مهاجرت روستاييان به شهرها شدّت گرفت و 
كسانى كه رعيّت نبودند و به آنها «بيرونى» مى گفتند، شروع 
ــاورزى كردند. برخى از رعيّت ها نيز  به خريدن زمين هاى كش
ــمى، زمين هاى خود را فروختند و به  ــم و هم چش از روى چش
ــه دورة ابتدايى را تمام كردم،  ــهر آمدند. من هم بعد از اينك ش
چون روستاى ما دبيرستان نداشت، سال 1347 به تهران آمدم 
ــلات  خود را  ادامه دادم؛ بدين صورت كه روزها كار  و تحصي
مى كردم و شب ها درس مى خواندم. همان زمان با بسيارى از 
فسادهاى اجتماعى و مسائل غيراخلاقى مواجه شدم و چون از 
روستا آمده بودم و هرگز چنين چيزهايى نديده بودم، اين مسائل 
كنجكاوى مرا برمى انگيخت و مى خواستم به ريشة فسادها  و 
ــائل غيراخلاقى پى ببرم. صفحة حوادث روزنامه ها و نيز  مس
حرف هايى كه از اين و آن مى شنيدم، روز به روز بر كنجكاوى 

ــائل در كنار هم باعث شد تصويرهايى در ذهن من  من مى افزود. اين مس
ــناتر شدم، اين  ــى آش ــكل بگيرد و به تدريج كه به فنون داستان نويس ش
ــتان هايى پديد آوردم  تصاوير را نظام مند كردم و كنار هم قرار دادم و داس
ــتان ها و رمان ها تالار پذيرايى پايتخت  و در نهايت هم با چيدن اين داس
را خلق كردم. در اين رمان در باغ سبزى كه با انقلاب سپيد مردم گشوده 
مى شود، باعث مى شود شمارى از رعيت هاى روستايى به شهر بيايند و به 
فساد كشيده شوند. البته در ميان اين افراد گروهى هم بودند كه به مسائل 
ــه زمينه هاى انقلاب  ــى پايبند بودند و همين ها بودند ك ــى و مذهب اخلاق
ــلامى را فراهم آوردند. حضور اين هيئت هاى مذهبى باعث گرديد كه  اس

مردم با امام و انقلاب آشنا شوند.
ــائل پيش از انقلاب تا  جلد اول، با عنوان تالار پذيرايى پايتخت، مس
سال 1356 را در بر مى گيرد و در جلد دوم، كه عنوان آن زنى با كنش هاى 

ــت، به مسائل بعد از انقلاب، از جمله جنگ تحميلى، پرداخته ام  مردانه اس
كه هنوز به اتمام نرسيده است.

ــخنان آقاى گودينى به نكتة جالبى برخوردم كه  شـاكرى: من در س
ــان خلاصة داستان را، هم گفتند و هم  با بحث امروز نيز ارتباط دارد. ايش
نگفتند. گفتند، به اين معنا كه به خط سير اشاره كردند، و نگفتند، به اين 
ــان چكيده اى از  ــتان ايش معنا كه از زندگى خود گفتند؛ يعنى خلاصة داس
زندگى ايشان است و اين مسئله، يعنى تجربه محور بودن آقاى گودينى، از 
بارزترين ويژگى هاى ايشان است. ايشان هم در اين داستان به تجربياتى 
ــته اند، اشاره كرده اند و اين نكتة مهمى است.  كه عميقاً با آنها ارتباط داش
ــتان مى نويسند، به  ــبكى كه آقاى گودينى بر اساس آن داس ــيوه و س ش
ــيوة خودآگاهانه موسوم است. نوشتن خودآگاهانه در برابر نوشتنى قرار  ش
ــورت مى گيرد و به  ــاس تعليم و آموزش هاى ادبى ص ــرد كه بر اس مى گي
ــى تكيه مى كند و گامى به جلو برمى دارد؛  ــينة ادبيات و داستان نويس پيش
ــر توانايى هاى فطرى و فهم فطرى  ــتن خودآگاهانه ب اما نوش
ــد، تكيه مى زند و  ــة افراد از آن برخوردارن ــتان، كه هم از داس
ــانى كه به  ــت كه كس پيش مى رود. نكتة درخور توجه آن اس
ــر و يا  ــند، ضرورتى ندارد مفسّ ــورت خودآگاهانه مى نويس ص
منتقدِ كار خود باشند. ما كم نداريم از اين نوع نويسندگانى كه 
خود، مشاهير داستان نويسى هستند و از دوره هاى آموزشى يا 
شيوه هاى مرسومى كه الآن پديد آمده است، بيرون نيامده اند. 
ــان مى گويند كه زمانى كارگرى  مثلاً آقاى دولت آبادى خودش
مى كرده اند و وقتى از كارهاى فيزيكى دشوار بيرون مى آمده اند، 
ــروع به نوشتن مى كرده اند. اما اين مسئله وظيفة منتقدان و  ش
نظريه پردازان را سنگين تر مى كند؛ چرا كه آنها بايد با انتخاب 
رويكرد درست، عملاً نظام داستان ها را استخراج كنند و نتيجة 
ــتانى كشور پياده نمايند. به نظر من،  آن را در بدنة ادبيات داس
از منظرها و رويكردهاى متفاوتى مى توان به كار آقاى گودينى 
ــى نژاد تقاضا مى كنم تعيين  ــگاه كرد و از آقاى كامران پارس ن
ــت.  نمايند كه از منظر كدام رويكرد مى توان به اين اثر نگريس
ــت و اهمّيت هم در  ــه نماييم كه بحث اولويّ ــاً بايد توج ضمن
انتخاب اين رويكردها بسيار مهم است. رويكرد اول، رويكرد تاريخى است. 
اثر آقاى گودينى از جهاتى در گونه و ژانر ادبيات كارگرى مى گنجد. يكى 
از شيوه هاى نقد اين كتاب اين است كه ببينم تاكنون چه كسانى و چگونه 
ــر روى ادبيات كارگرى كار كرده اند و چه نوع آثارى پديد آورده اند و بعد  ب
ــته  ــتاى كارهايى كه تاكنون در اين حوزه نوش بياييم و اين كار را در راس
ــخص نماييم. رويكرد دوم،  ــده است، تعريف كنيم و جايگاه آن را مش ش
رويكرد موضوعى است؛ به اين معنا كه موضوعى را كه ماهيّت اين اتفاق 
قرار گرفته است، بررسى كنيم. به هر حال، نويسندة محترم كتاب بسترى 
تاريخى را به عنوان موضوع اثر انتخاب و آن را روايت كرده  است. توضيح 
ــير موضوع به ما كمك مى كند كه داستان را در فضاى واقعى خود  و تفس
فهم كنيم و كاستى ها و توانايى هاى داستان را در اين فضا ارزيابى نماييم. 
ــت، كه ما را به نقد مضمونى اين اثر  ــوم، رويكرد مضمونى اس رويكرد س
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ــت. حال با توجه  ــاختارى اس ــك مى كند. رويكرد آخر نيز رويكرد س نزدي
ــى نژاد تقاضا مى كنم راجع به اين  ــد، از آقاى پارس به مطالبى كه گفته ش
ــك از اين رويكردها درخور  ــا و اينكه اثر مذكور از منظر كدام ي رويكرده

بررسى است، صحبت نمايند.
پارسى نژاد: دربارة رويكرد تاريخى، بايد بگويم اگرچه نگريستن به اين 
اثر از اين منظر كارى ارزشمند است، داشتن چنين نگرشى نيازمند آن است 
ــنا باشد و فقط  كه منتقد اين نوع آثار را رصد كرده و با مؤلفه هاى آنها آش
در اين صورت است كه مى تواند نقاط ضعف و قوّت كار را تشخيص دهد. 
داشتن چنين دانشى هم نيازمند آن است كه منتقد با جنس اين نوع كارها، 
ــد و ويژگى هاى كلىّ اين نوع  ــنا باش چه در ايران و چه خارج از ايران، آش
ادبيات، يعنى ادبيات كارگرى، را در دهه هاى مختلف بشناسد. نكتة ديگر 
در طبقه بندى اين رويكردها جدا كردن مضمون و موضوع است؛ حال آنكه 
به گمان من، اين دو را مى توان ذيل موضوع يا ساختار گنجاند و هر دو را 
همگام با هم پيش برد. من در نقد اين اثر سعى كردم اول نقاط مثبت اثر، 
كه شامل مضمون و ساختار است، را مشخص نمايم و بعد از آن به نقاط 
ــت و نمى توان  ــنهاد اس منفى اثر پرداختم كه برخى از آنها نيز در حدّ پيش
دربارة آنها به طور مطلق قضاوت كرد. به نظر من، برخى نقص ها كاملاً به 
ــت و برخى ديگر نيز در حدّ پيشنهاد است و نويسنده مختار  كتاب وارد اس
است آنها را بپذيرد يا نپذيرد. همان گونه كه آقاى شاكرى فرمودند، آقاى 
گودينى جزء نويسندگانى هستند كه تمايل دارند در حوزة ادبيات روستايى 
كار كنند؛ البته اگر بخواهيم خيلى تخصّصى به قضيه بنگريم، مى توانيم آن 
ــنده در عين حال نيم نگاهى نيز به مسائل  را ادبيات كارگرى بناميم. نويس
سياسى داشته و كار به نوعى با ادبيات سياسى نيز در ارتباط است. اگرچه 
ــى نمى گنجد، با اندكى تسامح  اين اثر به طور كامل در زمرة ادبيات سياس

مى توان آن را جزء اين نوع ادبيات به شمار آورد؛ مثلاً از اتفاقات مهم دورة 
پهلوى، يكى هم اصلاحات ارضى و انقلاب شاه و ملتّ و پيامدهاى آن و 
تقابل روحانيت مبارز با اين جريانات است، كه متأسفانه در ادبيات داستانى 
ما خيلى به اين مسائل نپرداخته اند؛ حال آنكه يكى از بارزترين ويژگى هاى 
ــود اين موضوع و  ــت. بنابراين خ ــن اثر، پرداختن به همين موضوع اس اي
انتخاب آن، نكته اى درخور توجه است كه البته به گمان من، نويسنده بهتر 
از اين هم نمى توانست آن را بپروراند و تحليل نمايد. اما دربارة اينكه گفته 
شد آقاى گودينى بر اساس تجربه كار مى كنند، بايد بگويم ايشان به طور 
كلىّ به مستندسازى و عنصر دلالت گرايى بسيار توجه دارند و بيشتر تأكيد 
ايشان بر موضوعاتى است كه ديده و تجربه شده اند و وقتى كارهاى ايشان 
ــان مشاهده مى كنيم.  ــى مى كنيم،  كمتر ردّپاى تخيّل را در آثارش را بررس
البته اين بدان معنا نيست كه اثر ايشان عارى از تخيّل است؛ نيز اين گونه 
نيست كه نويسنده آمده باشد بخشى از داستان را بر اساس تخيّل و روى 
ناشناخته هاى خود و موضوعاتى كه با آنها مواجه نبوده است، نوشته باشد 
بلكه كاملاً سعى كرده است كه جنبة رئاليستى كار را حفظ نمايد و آن را 

به سبك بارز اثر خود تبديل كند.
شاكرى: به نكته اى اشاره نموديد كه بسيار درخور تأمل است، آن هم 
ــت كه تكليف خود را با  ــدن به بحث مضمون، آن اس اينكه لازمة وارد ش
ــاختار مشخص نماييم؛ چرا كه مضمون از دل قواعد و روابط ساختارى  س
ــد كه آقاى گودينى جزء نويسندگانى  ــود. به نظر مى رس ــتخراج مى ش اس
ــت؛ در برابر نويسندگانى كه  ــتند كه داستان هاى ايشان قصه مدار اس هس
اساساً قصه گريز هستند؛ يعنى آقاى گودينى از ساختار ازلى و ابدى داستان، 
ــطو و افلاطون به آن توجه دارند، پيروى مى كنند. بنابراين  كه امثال ارس
ــته اى بين ما و آقاى گودينى وجود دارد، آن هم اينكه ايشان  قاعدة نانوش
ــت، نه داستانى كه ضدّ  ــت داستان بنويسند؛ داستانى كه قصه گوس نبايس
قصه گو و ضدّ پى رنگ است يا بر اساس خرده پي رنگ ها شكل گرفته. حال 
اين سؤال پيش مى آيد كه قصه از كجاى روايت تاريخى استخراج مى شود. 
ــتم، آن هم اينكه به نظر مى رسد  ــما هم عقيده هس من در يك نكته با ش
آقاى گودينى تجربة حسّى و عينى را در زندگى خود از سر گذرانده اند. من 
در انتخاب اين دو قيد تجربة حسى و عينى، دو نكته را از تجربة خود خارج 
ــتند - البته  ــان تجربى نويس هس مى كنم، آن هم اينكه اوّلاً معتقدم ايش
ــاس تجربه نمى نويسند و صرفاً با تهية  ــانى هستند كه بر اس داستان نويس
مقدّمات و موادّى خاص، داستان خود را به تكه هايى از واقعيت بند مى زنند 
-؛ ايشان بر اساس تجربه هاى خودشان به نوشتن داستان اقدام كرده اند؛ 
ــتند؛  ــى هس اما اين تجربه ها دو ويژگى دارد؛ اول اينكه اين تجربه ها حسّ
حسى بودن در اينجا در برابر عقلى بودن قرار مى گيرد؛ به اين معنا كه همة 
ــى اى داريم كه ناظر بر مراودات ما و مجموعة  ما در زندگى تجربيات حسّ
ــتند. وقتى مى گويم تجربة حسّى، مقصودم  تعامل ما با عوامل طبيعى هس
ــت؛ يعنى از مجموعة عواطف و ديده ها و شنيده ها  تجربة عاطفى هم هس
ــكل مى گيرد؛ يعنى مجموعة ترديدها و شك هايى كه در طول زندگى  ش
ــان ديده  مى شود و مجموعة دانش افزايى ها كه در طول زندگى انسان  انس

به چشم مى خورد. اينها تجربه هاى علمى و عقلى هستند. 



106
13

89 
ور
هري

  ش
(15

ى5
پياپ

) 41
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

نكتة ديگرى كه در تجربه هاى آقاى گودينى وجود دارد، اين است كه 
ــتند، و در اينجا عينى در  ــى، بلكه عينى هم هس اين تجربه ها نه تنها حسّ
برابر ذهنى قرار مى گيرد؛ يعنى اگر به كار آقاى گودينى دقت كنيم، متوجه 
ــويم كه اوّلاً در داستان ايشان توصيفات فراوانى وجود دارد و ايشان  مى ش
ــان داده اند كه بنا دارند در مواجهة با رخداد، آنها را به صورت تفسيرى  نش
توصيف كنند و توضيح دهند. اين توضيحات نيز بيشتر به امور عينى تعلق 
ــان به عينى گرايى است. در فصل اول، زاوية ديد،  گرفته اند و گرايش ايش
ــال است و عملاً قدرت و ابزار درك  ــاهد راوى است كه كودكى كم س ش
تجربه هاى عقلى را ندارد. دربارة ورود امنيه ها، وضعيت روستا، محيط خانه 
و خانواده صحبت مى كند و اين حسّ نوستالژيك داستان را تقويت مى كند. 
اينها تجربه هايى است كه نويسنده به شدت به آنها دل بسته است و الآن 
كافى است كه اين تجربيات به ذهن او خطور كند تا با كمترين توضيحى 
ــتالژيك  ــود زنده كند و از آنها لذّت ببرد، يعنى حسّ نوس ــا را براى خ آنه
ــت. براى روشن شدن مطلب مثالى  ــخصى اس بيانگر لذّت و تجربه اى ش
ــتان از ماده اى به  ــما عرض مى كنم. اگر به فرض، بنده در داس خدمت ش
ــكر نخورده باشد، حرف زدن  ــكر ياد كنم و مخاطب من تاكنون ش نام ش
دربارة شكر و توصيف شيرينى آن كام هيچ كس را شيرين نمى كند. چون 
ــاً مخاطب نمى داند شكر  ــتركى دربارة آن وجود ندارد و اساس تجربة مش
ــكر كافى است كه  ــكر خورده باشد اشاره به ش ــت. اما اگر كسى ش چيس
همان لحظه شيرينى را احساس كند. ويژگى داستان هايى كه بر احساسات 
نوستالژيك تكيه دارند، اين است كه بايد تجربه اى نوستالژيك در مخاطب 
ــى فضاى آن زمان يا محيط روستا و  ــد، يعنى اگر كس ــته باش وجود داش
شب نشينى هاى آن روزگار را درك نكرده باشد، درك توصيفاتى كه از اين 
مسائل وجود دارد براى او مشكل است و اين توصيفات نمى تواند پلى براى 
ــيدن به تجربه هاى ظاهراً فراموش شده باشد. نكتة ديگر تجربه هاى  رس
عينى است كه در برابر تجربه هاى ذهنى قرار مى گيرد. برخى نويسندگان 

به شدت ذهن گرا هستند. اينها عملاً به سمت ضد قصه حركت مى كنند و 
زمان را مى شكنند و نمودهاى متفاوتى از قصه ارائه مى دهند. اين مسائل 
در آثار نويسندگان مدرن مشاهده مى شود كه طرفدار جريان هاى ذهنى در 
داستان هستند. آقاى گودينى به شدّت عينى هستند؛ يعنى اگر دقت كنيم، 
ــخصيت شوند. اگر هم دغدغه هاى  كمتر پيش مى آيد وارد دنياى ذهن ش
ذهنى شخصيت را بيان مى كنند، آنها را با نمودهاى عينى همراه مى كنند؛ 
ــت. مثلاً  ــكل اس ــخصيت، با يك نمود عينى دچار ترديد و مش يعنى ش
سمفونى مردگان، اثر عباس معروفى، تماماً كنكاش درونى فردى است كه 
در گذشته براى او اتفاقاتى افتاده است و در درون خود آنها را مى  كاود. حال 
ــى بودن يا عينى بودن اين  با توجه به اين ويژگى، مى خواهم دربارة حسّ
ــتان صحبت كنيد و بگوييد كه اين ديدگاه وقتى با تجربه اى تاريخى  داس

آميخته مى شود، ارائه دهندة چه نوع داستانى است؟
ــه انتخاب  ــتان ب ــنده به روايت داس ــوع نگرش نويس پارسـى نژاد: ن
ــت عينى گرا و به اصطلاح اروپاييان  زاوية ديدى مى انجامد كه ممكن اس
ــد. عينى گرايى همان حالت دوربين را تداعى مى كند كه  «Camera» باش
ــت. همينگوى نخستين كسى است كه توانست  مبتكر آن، همينگوى اس
ــرفت كند و تمام مسائل داستان هايش را با تصوير ارائه  در اين روش پيش
ــه مكنونات درونى افراد رجوع نمى كرد و هر آنچه را  دهد. او هيچ وقت ب
ــر ارائه مى كرد و  ــاى افراد و در قالب تصاوي ــه لازم بود، در گفت وگوه ك
ــايى شخصيت را به خواننده واگذار مى كرد. آقاى گودينى هم گويى  شناس
ــن لحظات و ثانيه ها را  ــته و حركت داده اند و جزئى تري دوربينى را برداش
ــاخصة خوبى است و نوعى  ثبت كرده اند. به نظر من، اين كار ويژگى و ش
ــبك و شگرد داستان نويسى محسوب مى شود؛ اما من تلفيق اين روش  س
با زاوية ديد اول شخص را متغاير مى بينم. در زاوية ديد اوّل شخص، معمولاً 
به گونه اى است كه مخاطب نگاهى به مسائل درونى و تجربيات شخصى 
ــته باشد و به گمان من، اين داستان مى طلبيده است كه با زاوية ديد  داش
ــخص نوشته شود؛ اما چون روايت عينى بسيار پررنگ است و هيچ   اوّل ش
ــخصيت اصلى داستان نمى دهد، اگر داستان تا حدودى  گونه مجالى به ش
ــى و درونى و يا بهتر بگويم، تلفيقى از درون و بيرون باشد، زاوية  كنكاش
ديد اول شخص تا حدودى هرز رفته است. علت اصلى اين مسئله هم آن 
ــخصيتى نوجوان مواجه هستيم. اين شخصيت نوجوان  ــت كه ما با ش اس
ــت با فضاى ذهنى اى كه در روستا  ــت و قرار اس ــتان اس وقتى راوى داس
وجود دارد، ارتباط برقرار نمايد، از زيباترين واژه ها استفاده مى كند. به نظر 
ــخصيت و فضاى ذهنى  من، زيبايى نثر راوى بايد تا حدودى با روحية ش
ــتر است  ــد. در فصل اول و دوم اين كتاب، زيبايي نثر بيش او منطبق باش
ــنده در اين فصل به فاكتور زيبايي  ــان دهندة آن است كه نويس و اين نش
ــته و حضور اين نثر زيبا و غنى تا حدودى بر روى زاوية ديد اثر  توجه داش
ــته است. اينجاست كه خواننده - كه از يك طرف با داستانى كاملاً  گذاش
ــخصيت آگاهى  ــت و از طرف ديگر به مكنونات درونى ش عينى روبه روس
ــخص داستان را بشنود تا نويسنده،  ندارد - ترجيح مى دهد از زاوية سوم ش
ــتان را از زاوية داناى كل ارائه  هم بتواند در نثر خودنمايى كند و هم داس
ــت و اين گونه  دهد. در صورتى كه تجربة اين فرد از نظر ذهنى كامل اس

مضمونازدلنماييم؛ چرا كه مشخص را با ساختار تكليف خود آن است كه بحث مضمون، وارد شدن به شاكرى: لازمة 

شاكرى: لازمة وارد شدن به بحث مضمون، 
آن است كه تكليف خود را با ساختار 
مشخص نماييم؛ چرا كه مضمون از دل 
قواعد و روابط ساختارى استخراج مى شود. 
به نظر مى رسد كه آقاى گودينى جزء 
نويسندگانى هستند كه داستان هاى ايشان 
قصه مدار است؛ در برابر نويسندگانى كه 
اساساً قصه گريز هستند
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ــد، بلكه مسائل را از زبان  ــت كه خواننده با فردى ديوانه روبه رو باش نيس
نوجوانى كاملاً پخته مى شنود.

ــتان  ــنده به جهان داس شـاكرى: بنابراين اول بايد نوع رويكرد نويس
ــدت  ــنده به ش ــت كه نويس ــم. اولين نكته هم آن اس ــخص نمايي را مش
ــن به حساب مى آيد؛ به اين  ــت؛ البته اين براى نويسنده حس تجربه گراس
ــنده چيزى نمى نويسد مگر آنكه بر اساس تجربه هايش آن  معنا كه نويس
ــت كه درست است كه نويسنده بر  ــد. نكتة ديگر آن اس را حس كرده باش
ــت، اما جنس و ماهيّت  ــتان را پديد آورده اس ــاس تجربيات خود داس اس
ــئله اى است كه بايد به آن توجه نماييم. به اعتقاد من،  اين تجربيات، مس
ــتان داراى دو ويژگى هستند. وقتى از منظر راوى به  تجربيات در اين داس
داستان نگاه مى كنيم، متوجه مى شويم كه اين تجربيات به لحاظ ماهوى، 
در درجة اوّل حسى هستند در برابر عقلى، و در درجة دوم، عينى هستند در 
برابر ذهنى؛ يعنى ابزارى كه براى كشف و تفسير و بيان انديشه هاى نو و 

نيز تفسير جهان در اختيار نويسنده است، محدود و متمركز بر 
دو نيروست: نيروى حس و نيروى عينيت. اين مسئله، ذهنيت 
ــى را از اثر خارج مى كند. حال اگر به عقل گرايى از  و عقل گراي
ديدگاه هاى متفاوت بنگريم، با تعاريف متفاوتى مواجه خواهيم 
ــهيد مطهرى در بحث هاى كلامى و فلسفى،  ــد. ديدگاه ش ش
ــس در برابر عقل قرار  ــت. از اين نظر، ح ــى عقلى اس ديدگاه
ــت كه از مقدمات استدلالى  مى گيرد و ثمرة عقل نتيجه اى اس
ــف مى شود؛ يعنى ثمرة عقل، يقين و فهم است.  و برهانى كش
خلاصه اينكه از ديدگاه حسى مى توان به درك و تجربه رسيد. 
اما نكتة درخور توجه آن است كه آيا اين درك و تجربه، درك 
ــرواز اين ديدگاه  ــت يا خير؟ و نيز اوج پ ــه اى نوين اس و تجرب
حسى چقدر است؟ يعنى اگر ما با ابزار حسى به جهان بنگريم، 
ــم به عمق حقايق جهان نفوذ كنيم؟ بحث  تا چه حد مى تواني
ــما  ــت. چون از يك طرف ش ــم در مقابل ذهنى اس ــى ه عين
ــما شكل مى گيرد و در طرف  جهانى داريد كه خارج از ذهن ش
ديگر، با جهانى مواجه هستيد كه در درون شما اتفاق مى افتد. 
داستان هاى زيادى در جهان نوشته شده اند كه به شدّت ذهنى 

هستند. در داستان هاى داستايوفسكى گرايش هاى روان كاوانه و ذهنى به 
شدّت قوى است. البته من نمى خواهم ارزش گذارى كنم؛ فقط مى خواهم 
بگويم آقاى گودينى چنين گرايش هايى داشته اند. اما نكتة ديگر اين است 
ــتانى نيز مواجه  ــرار  دهيم، با قاعده اى داس ــن دو را كنار هم ق ــه اگر اي ك
ــلوبى است كه در آن انتخاب، حرف  ــويم. قاعدة داستانى بر پاية اس مى ش
ــنده يك انتخاب كنندة تمام عيار  ــتان، نويس اصلى را مى زند؛ يعنى در داس
است. البته اين را نيز قبول داريم كه برخى نويسندگان ممكن است براى 
ــاً بازآفرينى خاطرات گذشته، ممكن است  ــان بنويسند؛ يعنى اساس خودش
ــد و اين خود مسئله اى  ــنده اى الهام بخش و آرامش بخش باش براى نويس
ــتة خود فكر مى كند بدون آنكه  ــت. اگر فردى به گذش داراى اهميت اس
ــت كه با اين كار به آرامش  ــراى ديگران تعريف كند، براى آن اس آن را ب
ــت و احساس او را پالوده مى كند  ــد و اين كار براى او يقين آور اس مى رس

ــه اين مقدمه و با  ــى او را تلطيف مى كند. اما با توجه ب ــه لحاظ عاطف و ب
توجه به اينكه نويسنده مى خواسته تجربه اى كه از سر گذرانده است، بيان 
ــتان، مخاطب لحاظ  ــدة اين داس نمايد، بايد ديد چقدر در قالب انتخاب ش
ــده و نويسنده سعى كرده است مخاطب را در اين موضوع سهيم كند؟  ش
ــت از تجربيات ملموس خود بگويد و نيز  ــنده بناس با اين فرض كه نويس
اين تجربيات براى نويسنده تداعى كننده و زنده كنندة احساس عميق خود 
نسبت به گذشته اى است كه در دوران كودكى و نوجوانى خود آنها را ديده 
ــت كه اين ديدگاه تا چه اندازه مى تواند مخاطب  ــت. حال نكته اين اس اس
ــا فرض هايى داريم؛ يعنى در طول  ــريك نمايد؟ البته م را در اين حس ش
ــاختارهايى طراحى شده است كه بتواند مخاطب را شريك  عمر ادبيات س
كند. همة كارهايى كه وحدت تأثير و وحدت هاى سه گانه دارند، براى اين 
پديد آمده اند كه مخاطب در آنها شريك شود. با اين ديدگاه و با اين نگاه 
نسبت به تجربه و روايت، چقدر مخاطب مى تواند در روايت شريك شود؟ 
نكتة ديگر اين است كه ما بايد بين «خاطره» و «داستان» 
ــت كه اين  ــخص كنيم. البته غرض من اين نيس مرزى مش
ــره از نقطه اى پديد  ــت؛ ولى فكر مى كنم خاط اثر خاطره اس
مى آيد كه اين كتاب نيز از همان جا نشئت گرفته است. خاطره 
ــاس تجربيات بى واسطة نويسنده نسبت به اتفاقاتى كه  بر اس
ــكل مى گيرد. حال اگر تالار پذيرايى  ــرگذرانده است، ش از س
ــخور  ــد، آبش ــطه اى باش پايتخت نتيجة چنين تجربة بى واس
ــت از آن تجربيات نقل شود و داستانى  خاطره اى كه مى توانس
ــت، يكى است؛ يعنى يك مادة  ــده اس كه از آن تجربه نقل ش
ــت. آيا اين دو صورت  ــام در اينجا دو صورت پيدا كرده اس خ
ــتند و اين اثر داستانى خاطره وار است؟ اگر  به هم نزديك هس
ــكل مخاطب حل مى شود. خاطره  ــت، مش بگوييم خاطره اس
لزوماً براى اثرگذارى بر مخاطب نوشته نمى شود و همين كه 
ــت. اما داستان اين گونه  خود راوى را راضى مى كند، كافى اس
نيست، اسلوب ها در آن تأثير دارد. زاويه و رويكرد نگاه نيز در 

آن مؤثر است و تأثير بر مخاطب نيز در آن شرط لازم است.
پارسى نژاد: حقيقت اين است كه از ديرباز تمام نويسندگان 
ــاختارها براى جذب  ــمّ خود را مصروف اين كرده اند كه از همة ابزار و س ه
ــه مدّنظر تمام  ــت ك ــائلى اس ــتفاده نمايند. و اين يكى از مس مخاطب اس
ــت، حال در اين ميان بوده اند نويسندگانى كه درونيات خود  نويسندگان اس
را نوشته اند بدون آنكه توجّهى به مخاطب داشته باشند. ولى اكثراً به دنبال 
اين بوده اند كه مخاطب را جذب نمايند. راهكار اصلى براى جذب مخاطب 
نيز مقيد بودن به نظام درونى داستان است؛ يعنى نويسنده بايد چارچوب و 
ــكلت بندى و قواعد حاكم بر داستان ها را رعايت نمايد و آن را به خاطره  اس

ارجحيت دهد. 
ــت اتفاق افتاده باشد و نويسنده اگر بخواهد  مسائل زيادى ممكن اس
تمام آنها را وارد داستان نمايد، گاهى اين صحنه ها آنقدر غريب است كه 
ــت براى مخاطب پذيرفتنى نباشد. بنابراين نويسنده ناچار است  ممكن اس
ــاى ذهنى را در اختيار مخاطب قرار دهد  مقدمه چينى كند و پبش زمينه ه
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ــنده براى  ــا وقوع حادثه را براى او پذيرفتنى كند. راهكارهايى كه نويس ت
تطبيق خاطره با داستان به كار مى گيرد، در حقيقت براى آن است كه آن 
ــت كه  خاطره را براى مخاطب پذيرفتنى نمايد، اين تلاش ها براى آن اس
مخاطب بپذيرد با داستانى روبه روست. اگر خواننده احساس كند با خاطره 
ــت، خيلى مجذوب اثر نمى شود. وقتى خواننده تصميم مى گيرد  روبه روس
رمان بخواند، ناخواسته انتظار دارد با چارچوب نظام مند رمان مواجه باشد، 
ــت، بر  ــاس كند اثرى كه مى خواند، خاطره اس حال اگر همان لحظه احس

ذهنيت او اثر منفى مى گذارد.
شاكرى: حال به نظر شما اين اثر چنين چيزى به خواننده القا مى كند؟ 

يعنى خواننده مى پندارد با خاطره روبه روست؟
پارسـى نژاد: خير؛ مقصودم اين است كه چنين قاعده اى به طور كلىّ 
وجود دارد. حال اگر بخواهم به طور اختصاصى دربارة اين اثر صحبت كنم، 
همين مسئله، يعنى ورود بخشى از مستنداتى كه نويسنده داشته است در 

ــتان، به نوعى تأثير خود را بر خواننده بر جا گذاشته  قالب داس
است. در اين اثر، نويسنده تلاش كرده و تخيل خود را به كار 
ــتى چيده است؛ حتى گاهى  ــتان را به درس گرفته و نظام داس
ــجام داستان حفظ شود، رويدادهاى تاريخى را  براى اينكه انس
ــت كه به  ــت و همة اين كارها براى آن اس ــا كرده اس جابه ج
ــت.  ــت، رمان اس ــب بقبولاند اثرى كه با آن مواجه اس مخاط
ــت لطمه  ــا در اين اثر چيزهايى وجود دارد كه به اين برداش ام
ــت. جزئى نگرى هاى زيادى كه در اثر وجود دارد و نيز  زده اس
شى ءوارگى، جزء اين موارد است. شى ء وارگى توجه بيش از حد 
به اشياء و لوازم است. البته حضور اين مورد در اثر، به شرطى 

كه فضاسازى هاى لازم انجام شود، چيز خوبى است. 
شاكرى: پس فرض ما اين است كه تالار پذيرايى پايتخت 
بر اساس تجربياتى، بدون كم و كاست يا با كم و كاست، شكل 
گرفته است. خاطره هم همين تعريف را دارد؛ چرا كه در نقل آن، 
گه گاه جابه جايى و تفسير صورت مى گيرد و آن گونه نيست كه 
همه چيز دقيقاً و به صورت واقعى بيان شود. حال نكته اين است 
ــتان نويس بر پاية يك باور داستان نويسانه و  كه ديدى كه داس

تبعيّت و پيروى از روشى داستان نويسانه به آن دست مى يابد و با اين ديدگاه 
روى اين مادة خام كار مى كند و به آن شكل مى دهد، يك طرف قضيه است 
و خمير كلىّ تجربه كه در دست نويسنده قرار مى گيرد، طرف ديگر. سؤال 
من اين است كه چه عنصرى اين خمير را شكل مى دهد؟ وقتى طناب دراز 
ــنده قرار مى گيرد، چه عاملى باعث مى شود كه اين  ــت نويس زندگى در دس
طناب دراز تبديل به قطعه اى مشخص و به اندازه  اى معلوم شود؟ فرض من 
ــته  ــت كه قصه اين كار را انجام مى دهد؛ يعنى قصه و رمان، برخاس اين اس
ــده به قواعد داستانى است كه به آن آغاز و انجام  از تجربة مخيّل محدودش
مى گويند. حال اگر بخواهيم به صورت كلىّ به قضيه نگاه كنيم، در انتخاب 
داستان نويسانه به ترتيب اول به سراغ قصّه و بعد سراغ پيرنگ، صحنه ها، 
نثر و زبان مى رويم و همين  طور از كليّات وارد جزئيات مى شويم و در مراحل 
مختلف داستان نويسى از آغاز به سوى انجام حركت مى كنيم. حال سؤال من 

اين است كه آيا انتخاب آقاى گودينى در تالار پذيرايى پايتخت آغاز و انجام 
مناسبى براى داستانى واحد هست يا خير؟ البته بايد به اين مسائل نيز توجه 
داشته باشيم كه آيا اين داستان جزء داستان هاى زندگى نامه اى است كه آغاز 
و انجام آنها با داستان هايى كه محور و موضوع واحد دارند متفاوت است؟ آيا 
حادثه محور هستند؟ اگر موضوع محور است حتماً بايد آغاز و انجام فنى داشته 
باشد و به تعريف ارسطو داستان بايد جايى شروع شود و به پايان برسد كه 
قبل از آن نتواند شروع شود و بعد از آن نيز نتواند به پايان برسد. حال به نظر 
شما آقاى گودينى نقطة آغاز و انجام را چگونه از بين آن تودة متراكم تجربة 

ناب بى واسطه انتخاب كرده اند؟ 
پارسى نژاد: در جريان شكل گيرى داستان و خاطره، نكته اى كه مهم 
ــت. موضوع يا مضمون، در داستان  ــت، مضمون و موضوع داستان اس اس
ــد كه ايشان آمده و بر اساس  ــتتر است. اگر ذهنيت اين باش و خاطره مس
ــئله پيش مى آيد كه ما  ــتان را نوشته است، اين مس ــتندات خود داس مس
موضوع اصلاحات ارضى و خيلى مسائل را كه دغدغة نويسنده 
ــتيم. به هر حال، موضوع محورى  ــت، در آن روزگار نداش اس
ــكل گيرى سياست هاى  ــتان، جريانات دورة پهلوى و ش داس
حاكم بر اين دوره و تأثير آن روى جامعة روستايى است. چند 
ــاره مى شود كه وقتى شاه دستور مى دهد زمين ها را  جا هم اش
ــؤالى كه مطرح مى شود، اين است كه آيا  بازگردانند، اولين س
ــتاييان مى توانند از عهدة اين كار برآيند و آيا اساساً بدون  روس

ارباب مى توانند كار كنند؟
همين قضيه، يعنى رها كردن روستايى در شرايط جديد و 
ــت. اين مسئله  تبعات حاصل از آن، موضوعى حائز اهميت اس
ــود، ولى ناتمام مى ماند.  در تالار پذيرايى پايتخت طرح مى ش

در اين كتاب سرانجامى قطعى براى اين قضيه وجود ندارد.
ــاز خوبى دارد.  ــت كه كتاب آغ شـاكرى: اين بدان معناس
ــتان تعريفى دارد و يكى از نكاتى كه در آغاز داستان  آغاز داس
ــته باشد، اين است كه بايد موقعيتى ويژه  پديد  بايد وجود داش
ــت. وقتى بحث اصلاحات ارضى  آيد كه پيش از اين نبوده اس
مطرح مى شود و رعايا صاحب زمين مى شوند و تناسب ارباب و 
رعيّت به هم مى خورد و بحث فروش زمين ها و مهاجرت مطرح مى شود، 
دگرگونى اى بنيادين در سطح روستا به وجود مى آيد. حال با اين توصيفات، 

آيا آغاز اين كتاب آغازى مناسب است؟
پارسـى نژاد: بله؛ داستان آغاز بسيار جذّابى دارد. حقيقت اين است كه 

موضوع اثر - فارغ از محتواى آن - موضوعى جذّاب است.
شاكرى: درست است كه شرط لازم آغاز خوب، يك تنش و عدم تعادل 
در فضاى زندگى شخصيت هاست ولى مسئلة مهم آن است كه فضا براى 
شخصيت ها تعريف مى شود. شخصيت اصلى كتاب در فصل اول شاهد ناظر 
ــت يعنى خودش در ماجراها دخيل نيست و فقط نظاره گر حوادث است.  اس
حال نكتة ديگر آن است كه آيا اين موضوع جذاب بايد با شخصيتى كه همة 

زندگى اش را مى بازد و يا به دست مى آورد تطبيق شود يا خير؟
پارسـى نژاد: به نظر من، با وجود اينكه موضوع اين اثر جذّاب است و 



109

13
89 

ور
هري

  ش
(15

ى5
پياپ

) 41
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

ــيار دارد، شخصيت داستان همچنان در انتهاى داستان،  جاى پردازش بس
ــى از رويدادهاى انقلاب و مسائل  ــت. اگر هم گزارش ــاهد اس راوى و ش
سياسى مى دهد، آن  گونه نيست كه خواننده گمان كند با گوشت و پوستش 

اين مسائل را لمس كرده است. 
شـاكرى: حال به عقيدة شما اشكال آقاى گودينى، اشكال زاوية ديد 

است يا اشكال انتخاب شخصيت؟
پارسى نژاد: هيچ يك؛ به گمان من اشكال در انتخاب حادثه است.

ــت  شـاكرى: اما به عقيدة من اين اثر حادثه دارد و حادثه هم آن اس
كه دهى به هم ريخته است و امنيه ها مى آيند و مردم را چپاول مى كنند.

ــخصيت  در  پارسـى نژاد: مقصودم از انتخاب حادثه، حضور فعال  تر ش
بستر داستان است.

شـاكرى: به نظر شما اين شخصيت است كه بايد فعال شود يا زاوية 
ديد است كه بايد تغيير كند؟

پارسى نژاد: من دربارة هر دو وجه توضيح دادم. با توجه به اينكه اين 
ــاختار حالت عينيت گرايى دارد، زاوية ديد بهتر است سوم شخص باشد؛  س
ولى اگر عينيت گرايى را كنار مى گذاشتيم، زاوية ديد بهتر بود اوّل شخص 
باشد. حال وقتى تا به اين حد تصاوير عينى و شفاف است، بهتر است زاوية 

ديد سوم شخص باشد.
ــوند. ما وقتى  شـاكرى: به عقيدة من، منتقدان نبايد مقهور تصاوير ش
دربارة ساختار صحبت مى كنيم، اصلاً در نظر نمى گيريم كه ممكن است 
ــد كه ما را محو آنها نمايد. توصيف  آقاى گودينى تصاويرى ارائه داده باش
ــت و اگر ما اين مقوله را تفكيك نكنيم، مقهور عنصرى  ــان عالى اس ايش
ــت كه  ــر ديگر اثر مى گذارد. الآن قصد ما اين اس ــويم كه در عنص مى ش
تكليف خود را با قصه معلوم كنيم. بعدها ممكن است به بررسى توضيحات 
ــان عالى است. اساساً  ــيم كه توصيفات ايش بپردازيم و به اين نتيجه برس

ــتفاده از مهارتى كه در يك عنصر خاص دارند، داستان  ــنده ها با اس نويس
ــت كه در تمامى عناصر داستان نويسى مهارت  مى نويسند. اين گونه نيس

داشته باشند.
پارسى نژاد: نظر من نيز همين است و معتقدم در اين كتاب با استفاده 
از تصويرسازى ، صحنه هايى جذاب ارائه شده؛ ولى در روايت تصاوير افراط 
شده است. جزئى نگرى ها هم افراطى است؛ مثلاً در شرايط عادى حركت 
حد و حدودى دارد؛ ولى در اين اثر بخش زيادى از عبارات صرف توصيف 
ــده كه خواننده خود از آنها مطلع است؛ حال آنكه به جاى  حركت هايى ش

آن مى شد به مسائل مهم ترى توجه كرد.
ــت؛ در  ــكى نيس ــاى گودينى تجربه دارند، ش ــه آق شـاكرى: در اينك
ــيده ايم. نظر بنده اين است  ــان نيز به نكاتى رس ارزش گذارى تجربه هايش
كه تجربه هاى ايشان به لحاظ ارزشى، نمرة متوسطى مى گيرد،. البته اينكه 
ايشان در تجربة حسى خودشان، تجربة غنى و نوينى دارند يا خير، و اينكه 
آيا در تجربة عينى شان توانسته اند نكات نوينى را بيان نمايند يا نه، مسائلى 
است كه نياز به تأمل دارد. همة اين تجربيات ناظر بر ايده هاى نو هستند. 
ايده اى در بيان حس و حال هايى كه شايد كسى مثل آقاى گودينى، آنها را 
تجربه نكرده است؛ ضمنِ اينكه مجموعة تجربيات از اركان چهارگانه اى 
ــروى مى كند، اين اركان چهارگانه عبارتند از عقل، حس، ذهن و عين.  پي
ــد و در نتيجه، تأثير تجربيات و  ــاى گودينى دو ركن را انتخاب كرده ان آق
ماهيّت تجربه را عملاً از دست داده اند؛ يعنى تجربة عقلى و ذهنى ندارند. 
حال اين سؤال پيش مى آيد كه آيا ما با تجربيات و توانايى هاى خود به نقد 
و تفسير واقعيات مى پردازيم يا نه؛ قطعاً همين طور است؛ مثلاً من وقتى 
مى خواهم داستانى را بنويسم كه نشان دهندة روابط مادر و فرزندى است، 
بخشى از آن تجربة عاطفى و حسّى و عينى است و عمق ذهنى دارد. وقتى 
بخواهم به موضوع انسانى كه دچار پريشانى روانى است، بپردازم، در اينجا 
ــى نمى كند و اين عمق ذهنى  ــى و عينى به من كمك چندان تجربة حسّ
مى خواهد. اگر بخواهم به تحليل روابط اجتماعى اى كه مكاتب سياسى و 
جريان هاى فكرى در آن مؤثر هستند، بپردازم، اگر جنس تجربه هاى من 
ــى باشد، نمى توانم اين كار را انجام دهم. حال با توجه به اين مقدمه،  حسّ
جنس تجربه هاى آقاى گودينى داراى چه ابعادى است؟ اگرچه مكان وقوع 
داستان آقاى گودينى، در ابتدا روستاست، ولى بعد به شهر منتقل مى شود. 
جنس اتفاقاتى كه آن زمان در كشور مى افتد، هم  حسّى است و هم عقلى. 
ــت. اگرچه آقاى  ــى اس اتفاقاً به نظر من جنبة عقلى آن بالاتر از جنبة حسّ
ــخصيتى انتخاب كرده اند كه روستايى و كم سواد است، اما اين  گودينى ش
شخصيت، جهان داستانى خودش را دارد و توجهى به اين ندارد كه نقش 
ــت و يا امام چه مى گويد. اشكال بر اين وارد نيست و  سياستمداران چيس
آقاى گودينى مى توانند بگويند كه من شخصيت هايم را اين گونه انتخاب 
ــخصيت ها  ــت كه ما با چه ابزارى وارد تحليل ش كرده ام؛ اما نكته اين اس
ــما مى خواهيد معناى حرف امام را كشف كنيد، بايد  ــويم. وقتى ش مى ش
ــلطّ خود  ــى به اندازة ابزار مس بدانيد كه اين حرف ها عمق دارد و هر كس
ــائل نزديك شود. تجربيات ناب بايد در بستر داستان  مى تواند به اين مس
ــان دادن امور انتزاعى و ذهنى، به شدت دشوارتر از  ــان داده شود. نش نش

شوداينكهبزرگ محسوب گودينى تحولّى ميان آثار آقاى كه اين كتاب در شكى نيست پارسى نژاد:  ام

پارسى نژاد: شكى نيست كه اين كتاب 
در ميان آثار آقاى گودينى تحوّلى بزرگ 
محسوب مى شود. اينكه نويسنده بتواند 
جزئيات را با چنان مهارتى بيان كند، 
مسئله اى مهم و ارزشمند است؛ اما به نظر 
من اگر اين جزئى نگرى ها بيش از حدّ معمول 
باشد، حوادث مهم رنگ مى بازد. به گمان 
من، ايشان مى توانسته اند به مسائل مهم ترى 
بپردازند و متأسفانه جزئى نگرى افراطى مانع 
اين كار شده است
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ــت. دليلش هم آن است كه همة افراد بشر در امور  امور عينى و ذهنى اس
حسّى مشترك هستند. مثلاً شما مى بينيد كه ادبيات زنانه در بيان تجربيات 
حسّى و عينى، قوى تر از مردان است. ما اين را پذيرفته ايم كه تجربه اگر 
ــتان تن  ــتان قصه گو قرار گيرد، بايد به قواعد داس مى خواهد در قالب داس
ــتان در آغاز و انجام آن تابع قواعدى است كه تجربه نيز بايد از  دهد. داس
اين قواعد پيروى كند. آغاز قصه، محل وقوع يك حادثة تعريف شدنىِ غير 

متعارف است، هم بايد تعريف شدنى باشد و هم غيرمتعارف. 
آقاى گودينى در آغاز داستانشان فضاى متفاوتى دارند؛ مثلاً از انقلاب 
يا اصلاحات ارضى سخن مى گويند، اما اين براى آغاز يك داستان كافى 
نيست. خيلى داستان ها ممكن است با اوج گرفتن يك انقلاب يا آغاز يك 
ــند؛  ــوند؛ اما آغازهاى موفقى نباش جنگ يا آغاز اصلاحات ارضى آغاز ش
ــرط يك آغازِ خوب، پرداختن به موضوعى غير متعارف يا  چرا كه تنها ش
ــت؛ مهم آن است كه اين حادثه چقدر شخصيت ها را  حادثه اى ويژه نيس

ــتان بايد هست و نيست شخصيت  را  درگير مى كند. آغاز داس
ــخصيت در اينجا بايد چيزى براى باختن داشته  درگير كند. ش
ــراى باختن دارد؟ غلامعلى  ــد؛ حال غلامعلى چه چيزى ب باش
ــاً به نحو مستقيم درگير ماجرا نيست. اگر  در فصل اول اساس
ــتند، باز  ــم بپذيريم پدر و مادر و خواهر و برادرها درگير هس ه
ــت. شايد اين به انتخاب ما  هم اين درگيرى خيلى جدّى نيس
ــاً آيا چنين مسائلى مى تواند يك كودك  بازگردد و اينكه اساس

را درگير كند.
حقيقت اين است كه اصلاحات ارضى مسئله اى نيست كه 
ــد چنين مسائلى  بتواند ذهن كودك را درگير كند. اگر قرار باش
ــى تقليل بيابد. مثلاً در  ــودك را درگير كند، بايد اندك ذهن ك
ــار قرار گرفته است كه  اصلاحات اراضى، پدر كودك مورد فش
ــا او برود و براى  ــن كودك هم بايد ب ــتا برود؛ حال اي از روس
همين عزا گرفته است. اينجاست كه مسئله اى كاملاً بزرگانه 

به مسئله اى كودكانه تقليل مى يابد. 
ــق يعنى اينكه  ــت. تعلي ــة ديگر، دربارة «تعليق» اس نكت
ــخصيت با خطرى مواجه است و در موقعيتى است كه چيز  ش

مهمى براى از دست دادن دارد و با تمام وجود تلاش مى كند آن را حفظ 
كند. غلامعلى نه در روستا و نه در شهر، چيزى براى از دست دادن ندارد و 
صرفاً درگير مسائل خرد مى شود. دغدغه هاى او دغدغه هاى كوچكى است 
ــروع داستان، شروع  و نمى تواند براى او تعليق ايجاد نمايد. به نظر من، ش
مناسبى نيست و بيشتر تأكيد قصه بر حس برانگيزى است. حس برانگيزى 
يعنى توصيفات ريز و جزئى نگرى اى كه قرار است ما را به خاطرات گذشته 
ببرد. اما اين همة جذّابيت داستان نيست و داستان جذّابيت اصلى را از قصه 

مى گيرد و قصه، يعنى آنچه بعدها اتفاق خواهد افتاد. 
ــت. پى رنگ به ما مى گويد چرا حوادث  نكتة ديگر، دربارة «پى رنگ» اس
اين گونه كنار هم قرار گرفته است. همچنين پى رنگ برآورندة مضمون نهايى 
ــتان است و به ما مى گويد كه داستان چه حرفى مى خواهد بزند. در اين  داس
اثر آدم ها خيلى زيادند و اين نشان دهندة سختى كار است؛ اما نكتة مهم آن 

است كه اين آدم ها چه مى كنند؟ پى رنگ اين را تضمين مى كند كه در داستان 
نيروهايى هستند كه مقابل هم قرار مى گيرند. اولاً شخصيت  انگيزه اى عالى 
دارد كه مى خواهد به آن برسد. شخصيت، انگيزه و هدفى مهم دارد و براى 
حلّ هدفش به مانع برمى خورد؛ اگر به مانع برنخورد، داستان شكل نمى گيرد 
ــود و آغاز داستان و انتهاى داستان به  ــتان عملاً مضمحل مى ش و  تنة داس
هم مى چسبد و در اينجاست كه شخصيت اراده مى كند و مسئله اش را حل 

مى كند. بسط داستان نيز در اينجا به موانع مربوط است.
من باز به قصه ارجاع مى دهم. چون شخصيت ايده و مسئلة روشنى 
ــت و دغدغه هاى مرسوم دارد. چون اين  ندارد، درگير زندگى عادى اس
ــت، موانعش هم خيلى پيچيده نيست و چون موانعش  زندگى عادى اس
پيچيده نيست، آدم ضدّ قهرمان نيز وجود ندارد و به تبع آن، تعليق هم 
كم مى شود. وقتى نيروها مقابل هم قرار نگيرند، كشمكش به نقطة اوج 
نمى رسد. وقتى كشمكش تضعيف شود، كشش تضعيف مى شود. وقتى 
ــود، نقطة اوج تضعيف مى شود و وقتى  ــش تضعيف ش كش
ــود، داستان با حوادث جزئى بسط پيدا  نقطة اوج تضعيف ش
ــود. حوادثى كه اگرچه ممكن  مى كند و فربه و متورّم مى ش
ــاختار كلىّ اثر،  ــند، ولى در س ــت در جاى خود مهم باش اس
ــرار نمى گيرند. در اين صورت،  در طول يك خط و جهت ق
داستان مجموع پاره خط هايى است كه هركدام در جاى خود 
ــمندند، اما در يك جهت قرار نمى گيرند. ممكن است  ارزش
آقاى گودينى بگويد در داستانى كه نوشته اند، هدفشان اين 
ــوّل اجتماعى ممكن  ــد چطور يك تح ــان دهن بوده كه نش
ــت در گوشه گوشة جامعه اثر بگذارد و منجر به صدماتى  اس
ــوند؛  گردد. در اين صورت، آدم ها از ماهيّت خود خلع مى ش
ــتايى ديگر روستايى نيست؛ زمين خود را ترك مى كند  روس
ــت؛ يعنى  ــهر مى آيد و اين به معناى تغيير ماهيّت اوس به ش
ــير تحوّل ايجاد كرده و  ــته اند در اين مس ــان مى خواس ايش
ــتدلال درست  ــخصيت را دگرگون كنند. اين اس ماهيت ش
ــخصيت محور  ــتان بايد ش ــى در اين صورت داس ــت؛ ول اس
ــد و نه حادثه محور. در شكل شخصيت محور هم انگيزة  باش
ــت. در اين گونه موارد، بايد  ــيار مهمى اس ــخصيت، مسئلة بس عالى ش
ــود. اين روند اضمحلال هم تابع  ــخصيت بررسى ش روند اضمحلال ش
ــخصيتى، مضمحل  ــى اركان ش ــخصيت با فروپاش ــت. ش قواعدى اس
ــود و اين اركان عبارتند از: تعلقّ خانوادگى، تعلقّ فرهنگى، تغيير  مى ش
آداب و عادات و عقايد. در اضمحلال شخصيت همة اينها تغيير مى كند؛ 
ــله حوادث منظّمى با ترتيبى خاص كنار هم قرار مى گيرد تا  يعنى سلس
ــك بنيان هاى فرهنگى و اعتقادى و فكرى و دينى فرد مضمحل  تك ت

شود و به آدمى تبديل شود كه در آغاز داستان آن آدم نبوده است. 
ــتند كه وقتى  ــتان آنقدر به هم مرتبط هس پارسـى نژاد: عناصر داس
ــر روى هم اثر  ــن عناص ــود، همة اي ــراى آنها تعيين مى ش ــى ب چارچوب
ــتا وارد  ــتان تصويرگرى و عينيّت گرى بعد از روس مى گذارند. در اين داس
شهر مى شود. در مقدمه، ما با كودك و فضاى روستا مواجه هستيم و اين 
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ــود، بايد دغدغه اى بزرگ را همراه خود به  ــهر مى ش كودك وقتى وارد ش
شهر بياورد و منتقل كنندة رويكردى هم از روستا به شهر باشد. در داستان، 
چون ما درگير زندگى روزمرة فرد هستيم، اين مسئله موجب شده كه اگر 
هم نويسنده پايان خوبى براى داستان در نظر گرفته است، اين پايان بندى 
به اين صورت به سرانجام نرسد. ميانة اين داستان، بيشتر از شروع و پايان 
ــايد اگر شخصيت ديگرى انتخاب مى شد،  ــتان لطمه خورده است. ش داس
ــائل مى گرديد، اين مشكل رفع مى شد.  ــخصيتى كه بيشتر درگير مس ش
ــتان، همه تكليف خود را مى دانند. از روز اول، همة روستاييان  در اين داس

مى دانند كه شاه بد است و با نگاهى منفى به اصلاحات ارضى مى رسند.
ــوند، موافق  شـاكرى: البته عده اى به دليل اينكه صاحب زمين مى ش
ــرى و نگارش  ــة ديگر اينكه، جزئى نگ ــات ارضى مى گردند. نكت اصلاح
صحنه، چيزى جدا از قصه و پى رنگ نيست و بايد در خدمت آن باشد. اما 
ــيم  ما نمى توانيم به فكر ارزش هاى ذاتى يك توصيف و روايت خوب باش

ــاده را انكار كنيم؛ نمى توانيم  و نمى توانيم ارزش هاى نثرى س
ــيم كه در  منكر ارزش  اصطلاحات و كاركردهاى بومى اى باش
متن به چشم مى خورد. دربارة توصيف و صحنه پردازى هم بايد 
بگويم، روش آقاى گودينى، استفاده از توصيف هاى جزئى نگر 
است، كه البته اين توصيفات، توصيفاتى خوب و قوى است و 

من در كارهاى قبلى ايشان چنين توصيفاتى نديده ام.
ــاب در ميان آثار  ــت كه اين كت ــكى نيس پارسـى نژاد: ش
آقاى گودينى تحوّلى بزرگ محسوب مى شود. اينكه نويسنده 
ــئله اى مهم و  بتواند جزئيات را با چنان مهارتى بيان كند، مس
ــمند است؛ اما به نظر من اگر اين جزئى نگرى ها بيش از  ارزش
ــازد. به گمان من،  ــد، حوادث مهم رنگ مى ب حدّ معمول باش
ــته اند به مسائل مهم ترى بپردازند و متأسفانه  ايشان مى توانس

جزئى نگرى افراطى مانع اين كار شده است.
ــتان چهار ركن  ــه اگر در داس ــتيد ك شـاكرى: مطلع هس
ــود، توصيف  توصيف، ترخيص، صحنه و نيم صحنه لحاظ ش
عنصر ايستايى داستان است. حركت داستانى هميشه در جايى 
ــت كه با صحنه مواجه مى شويد. آيا اين بدان معنا نيست  اس

كه استفاده از توصيف، حتى توصيفات خوبى كه در جايگاه خود مى توانند 
ــند، گاهى ممكن است منجر به سكون داستان شود  حس برانگيز هم باش
و داستان را به جايى برساند كه گويى حركتى در آن وجود ندارد؟ به نظر 
من در اين داستان بخشى از توصيفات، توصيفات ايستا هستند و اين به 
معنى انكار زيبايى آنها نيست. توصيفات ايستا، توصيفاتى هستند كه اجازه 

نمى دهند جهان داستان حركتى بر پاية درام و نمايش داشته باشد.
ــرطى كه تعمّقى در آن وجود  پارسـى نژاد: اين كار خوب است؛ به ش
داشته باشد؛ مثلاً نويسنده بخشى را كه در آن شخصيت ها با مسائل مواجه 
هستند و خواننده هم درگير مسائل پيچيده و سنگين است، متوقف مى كند 
ــاده همچنان به مسائل  ــت مى دهد تا در آن حركت هاى س و در آنجا ايس
گذشته فكر كند و آنها را حلاجى نمايد. اين كار مؤثر است، به شرطى كه 
پيش زمينة آن، رويكرد و حادثه اى مهم باشد و به گمان من در اين داستان 

چنين چيزى نبوده است.
در اين اثر گه گاه نويسنده اطلاعاتى به خواننده مى دهد كه خواننده از 
ــت. البته در برش هايى كوتاه نيز حرف هايى زده شده است كه  آن آگاه اس
واقعاً مهم است؛ مثلاً در جايى گفته  اند تصوير امام را نمى شود در اتاق زد؛ 
ولى تصوير آقاى بروجردى را مى شود زد. نويسنده در اين عبارت كوتاه و 

موجز، به ممنوعيت تصوير امام اشاره كرده اند، كه خيلى مهم است.
ــويم كه افراد  ــوارد، گاه با صحنه هايى مواجه مى ش ــل اين م در مقاب
ــان اطلاعات دارند؛ حال آنكه مخاطب آن اطلاعات را ندارد و اين  خودش

مسئله منجر به دلخورى خواننده مى شود.
نكتة ديگر، دربارة فصل بندى كتاب است. فصل اول، فصل پركشش 
و طولانى است؛ اما از فصل دوم به بعد، نويسنده فصل ها را به بخش هايى 
ــان را تغيير دهد، در  ــون مى خواهد مدام زم ــك تقطيع مى كند و چ كوچ
ــنده با ايجاد مقدارى  بخش هاى كوچك گريزهاى چندماهه مى زند. نويس
ــى كوتاه، يك دفعه سه ماه  ــطرها در دل بخش فاصله بين س

زمان را جابه جا مى كند، كه به گمان من كار مناسبى نيست.
ــتادان گرامى كه با دقت تمام،  ــكر از دوس گودينى: با تش
كتاب را مطالعه كرده اند. در خلال صحبت هاى دوستان نكاتى 
ــرض مى كنم؛ يكى  ــما ع ــكار گرديد كه خدمت ش بر من آش

دربارة خاطره بودن يا نبودن اثر است.
ــد اين اثر، تخيلات بنده و  ــت كه 90درص حقيقت اين اس
10درصد باقى مانده، خاطره است. بسيارى از صحنه هايى كه 
ــت  در كتاب مى بينيد، در همان جا براى افراد اتفاق نيفتاده اس
و جاى ديگر اتفاق افتاده و به گمانم، از اين نظر كه توانسته ام 
به خواننده القا نمايم اين اثر خاطره است، موفق عمل كرده ام.
ــاهد و راوى  ــتر ش ــخصيت بيش ــه مى فرماييد ش اينك
ــت، در اين باره نيز بايد بگويم كه به گمانم اين مسئله  اس
ــت؛ چرا كه اگر من در اين  ــان دهندة موفقيت بنده اس نش
باره كوچك ترين موضع گيرى اى مى كردم، جانبدارى تلقى 
ــه راوى، بدون  ــه عمد كارى كردم ك ــد. من خود ب مى ش
ــد. نكتة ديگر اينكه من  ــد، شاهد باش آنكه خود مطلع باش
ــته ام و راه نتيجه گيرى را براى خواننده باز  ــتان را نبس در پايان، داس

گذاشته ام.
ــوى و انگليسى را بخوانيد، بيشتر عشقى  اگر شما داستان هاى فرانس
ــيارى جوامع ديگر، هر ده  ــتند؛ در صورتى كه جامعة ما، بر خلاف بس هس
ــده و همواره دچار تشنّج بوده است و  ــال دچار يك تحوّل اجتماعى ش س
ــته ايم به مسائلى نظير «عشق» بپردازيم. جامعة  براى همين كمتر توانس
ــت و براى همين، نبايد آثار خود را با آثار  ما با جوامع اروپايى متفاوت اس
اين جوامع مقايسه نماييم. متأسفانه ما در اين جامعه منتقد خوب نداريم و 

همين باعث مى شود كه به چنين مسائلى توجه نشود.
ــى از اين  ــز بايد بگويم برخ ــه فرموديد ني ــا ك ــارة جزئى نگرى ه درب
جزئى نگرى ها سرآغاز دگرگونى هايى مثبت است. نوجوان در اين اثر نماد 

روستاييانى است كه به شهر رفته و سردرگم شده اند.




